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 85تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینصَلَّیَ اللهُ عَلَی سَیِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَوَتعَِین وَبِهِ نسَْ الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 قَبْلِكُمْ مِنْ الْكِتابَ وتُواأُ الَّذینَ مِنَ لَعِباً وَ هُزُواً دینَكُمْ اتَّخَذُوا الَّذینَ تَتَّخِذُوا لا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»

 ذلزِ َ  وَلَعبِزاً  هُززُواً  اتَّخَذُوها الصَّلاةِ إِلَى نادَیْتُمْ وَإِذا (85) مُؤْمنِینَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهَ اتَّقُوا وَ أَوْلِیاءَ الْكُفَّارَ وَ

 أُنْزِلَ وَما إِلَیْنا أُنْزِلَ وَما بِاللَّهِ آمَنَّا أَنْ إلِاَّ مِنَّا ونَتَنْقِمُ هَلْ الْكِتابِ أهَْلَ یا قُلْ (85) یَعْقِلُونَ لا قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ

 وَ اللَّزهُ  لَعنََزهُ  مزَنْ  اللَّزهِ  عِندَْ مَثُوبَةً ذلِ َ مِنْ بشَِرٍّ أُنَبِّئُكُمْ هَلْ قُلْ (85) فاسِقُونَ أَكْثَرَكُمْ وَأَنَّ قَبْلُ مِنْ

 السَّزبیلِ  سَزواءِ  عزَنْ  وَأضََلُّ مَكاناً شَرٌّ أُولئِ َ الطَّاغُوتَ وعََبدََ وَالْخنَازیرَ قِرَدَةَالْ مِنْهُمُ وجََعَلَ عَلَیْهِ غَضِبَ

 .(01)«یكَْتُمُونَ كانُوا بِما أَعْلَمُ وَاللَّهُ بِهِ خَرجَُوا قدَْ وَهُمْ باِلْكُفْرِ دخََلُوا وَقدَْ آمَنَّا قالُوا جاؤُكُمْ وَإِذا (06)

شزود    مزی  بینیزد كزه بحزث از نمزاز     مزی  آناز بعد  ولایت و ولی شد،حث از ب وقتی  88  آیه در

مدار بشود، باید ی   جد ولایت نماز دارای ویژگی خاصی است كه اگر كسی بخواهد به اصولاًكه  چون

مداری ریقیقیدتاند  ولایتچون كه طوری بر هوای خودش، شهوات خودش غلبه كند، 

ین هم ندارند كه بخواهند حول یز  ولزی بخرخنزد، اگزر     و شیاط شقط  ناریرچقز رستکه

یه شده باشزد مثزل سزلمان كزه در     قدر تصف یا باید هوای خودش اینكسی حول ی  ولی بخرخد، 

یعنزی   اصلاً دیگر هوایی بزرای خزودش نمانزد،    «منِِینمُؤْأَمِیرِ الْ جَعَلَ هَوَاهُ هَوَی»مورد او داریم كه 

اصلاً منتظر بود ببیند كزه هزوای امیرالمزؤمنین    ی امیرالمؤمنین، و اشتهای او شده بود اشتها هوی

خزواهم،   نمزی  من هیچ چیزی :گفت می خواهید؟ می پرسیدند كه شما چه می مثلاً از اوچیست، اگر 

  مداری. خدا گشتن و ولایت دور ولیّ خواهد! می منتظر هستم ببینم امیرالمؤمنین چه

آن چیزی كه مشزكل   ط با خدا داشتن، مشكلی ندارد،كه صرف ارتبا استها  خیلی وقت بینیدب

گویم به ظزاهر،   می حول شخصی مثل خودش به ظاهر بگردد، این هم كهاین است كه كسی است 

یعنی كسی كزه   طور است، اینصرفاً به ظاهر  جد همین است، اعتقاد ما همین است كهچون كه به 
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، از آن اوّل هم درگیری همزین بزوده،   دهد می دهد ی  چیزهای دیگری هم به شخص می ولایت را

دور این كسزی كزه شزبیه    چرا  بینید كه درگیری با پیغمبران همین بوده كه می كنید می شما نگاه

دور او گشتن سخت است، در محور او بودن سخت است، چرا این كسی كه شبیه خود ست؟ خود ما

ایزن  راجع به انبیا این نبزوده كزه   آن موقع هم بحث یعنی همواره این بحث بوده، ببینید  !ما است؟

در قزوم   كزه  اجمالاً معلزوم بزوده   كردند، نمی معصوم است یا معصوم نیست، یعنی اصلاً این بحث را

این همیشزه در طزول   كه چرا این مثلاً، ما چرا باید زیر بار این برویم؟  خودش آدم خوبی است، این

به »یم گو می خود آدم است، این هم كه شبیه به به هر جهت تاریخ مشكل بوده، كسی كه به ظاهر

دهد، این شوخی  دهد ابزار آن را هم می . همان كسی كه ولایت را می1كنم می به جد عرض «ظاهر

طزوری   توانند ایزن  كه ی  مقام الكی نیست كه حالا می دهند، این كه به كسی ولایت می نیست، این

ری مثل ی  تاسی نبوده كه رفت بالا حالا چند طو توانند ندهند! همین توانند بدهند، می بدهند، می

دهنزد،   كنند، نه! این ی  مقامی است كه مزی  ها فكر می طوری بعضی بیاید پایین معلوم نیست! این

 دهند.  دهند، ابزار لازم آن را هم می اگر به كسی ولایت را می

رسد  رمان میبه هر جهت این وسط نقش نماز چیست؟ حالا در جهت این چیزی كه فعلاً به نظ

كه ذكری از انبیزاء   ، بعد از این85  آیه از مریم،  مباركه  معروف سوره  كنیم، این آیه داریم توجیه می

و خدا نعمت داد، نعمت   «آدَمَ ذُرِّیَّةِ مِنْ النَّبیِِّینَ مِنَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذینَ أُولئِ َ» شود، كه خدا می

 هَزدَیْنا  وَمِمَّزنْ  وَإسِْزرائیلَ  إِبزْراهیمَ  ذُرِّیَّزةِ  وَمزِنْ  نُزو    مَزعَ  حمََلْنا وَممَِّنْ» دارد: ،ی آدم نبیین از ذریّه

  تتُلْى إِذا» ی هها را هدایت كردی و برگزید از نسل ابراهیم و اسرائیل و آن كسانی كه آن  «وَاجْتَبَیْنا

ها به سزجده و   شد این ها خوانده می وقتی آیات خدا بر این  «وبَُكِیًّا سُجَّداً خَرُّوا الرَّحمْنِ آیاتُ عَلَیْهِمْ

ها نسلی جزایگزین   بعد از آن  «خَلْفٌ بَعدِْهِمْ مِنْ فَخَلَفَ» دارد: 85در آیه افتادند، آن موقع  گریه می

ایع كه نمزاز را ضز  « الشَّهَواتِ وَاتَّبَعُوا الصَّلاةَ أَضاعُوا» !(آن خیلی عجیب است بعد عبارت) شد.ها  آن
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به ملاقات انحراف رفت، یعنی بزه    «غَیًّا یَلْقَوْنَ فسََوْفَ» ، آن موقعندو دنبال شهوات راه افتاد ندكرد

 گمراهی و انحراف افتاد. 

ی  صزحنه  باشد كه با مناجات خیلی فزر  دارد! نماز ی  ویژگی دارد كه بارها شاید عرض شده 

ها هم كه خیلی دنبال این هسزتند كزه ببیننزد در     بعضی فر  دارد!ارتباط با خدا  و نماز با مناجات

هزا را   كنند، ولی از ما این سزؤال  از شما كه نمی)كنند،  ها مدام سؤال می نماز چه كار بكنیم، بعضی

گوید كه در مناجات چه  گویند ما در نماز چه كار بكنیم؟ كسی این سؤال را نمی می (كنند، زیاد می

 یم، ولی در نماز ما چزه كزار بكنزیم؟ حت زی     كن داریم چه كار میكار بكنیم، در مناجات معلوم است 

 طزوری نیسزت!   آنای اسزت شزبیه بزه مناجزات،      ی نماز یز  صزحنه   كنند صحنه ها فكر می بعضی

یعنی مؤدب بودن است و ادب داشتن است، شما نگاه    رربرست نن زبقشترصحنهصحنه

بحث تكبیر و تحمید و سزبحان و   اش همه نیست و نماز هم هیچ به مناجات شبیهكنید اصلاً الفاظ 

طزوری   این چیزها است، مثلاً شما بگویید ی  ذكرهایی خیلی باحالی در آن داشته باشد، اصلاً ایزن 

دیدیزد  هزا   چون كه شما در مناجات كه مؤدب باش!ی ادب داشتن آدم است،  نیست، بیشتر صحنه

ها دست بزاز اسزت در حزرف     ات بكند، خیلی وقتتواند مناج هر طوری آدم بنشیند، بخوابد، می كه

بینیزد كزه    ها را هم نگاه بكنید، مزی  زدن با خدا، در مدل حرف زدنش دست باز است، خود مناجات

طوری نیست،  ی وسیعی از گفتمان با خدا را پوشش داده است، ولی در نماز اصلاً این واقعاً ی  پهنه

اندازی پایین، بعد ركوع، بعد سزجده، بلنزد    ت را میاذكار كاملاً مشخص، مرتب و منظ م، مؤدب سر

ها در  كنند، بعضی ها را آدم می ماند، دیدید سربازی بعضی بینید كه مثل سربازخانه می شو، یعنی می

شزود، ولزی    جهادی آدم آدم نمی مسافرتها در  شوند، یعنی خیلی وقت این سربازی آخرش آدم می

برو ! راه برو است كه باید پا بكوبید، پا بكوب! بلند شو! كه این شود، به خاطر این در سربازی آدم می

كنند كه  خاصی برخورد می كاملا با دیسیپلینبینید كه ی  جایی است كه  یعنی می را بشور!ها  این

رشزد معنزوی   كه بگویم آن حالت مثلاً  از داخل از خودت بگیرند  این هم به این معنی نیستتو را 
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توانزد   اصلاً هوای تو این وسط نمی هم داشته باشد كه هست كه این حالت را هم ممكنالبته  دارد!

روی چه این شخص را قبول داشته باشی، چه قبزول نداشزته    جا می نقشی داشته باشد، تو باید این

. ایزن  دانم چه كار بكنزی  نمی !باید پا بكوبی بالا، بعداً بروی! باشی این سرهنگ را، باید برای او بزنی

ای اسزت   یعنی صحنه آن نیست  یها جهادی هم با تمام سختی در مسافرتها  ا خیلی وقته صحنه

در نمزازت ایجزاد    ،این است كه شما هوای خزودت را خزرد بكنزی   است.  Disciplineكه كاملاً با 

كند این چیززی كزه در نمزاز شزخص بزه       خواند و نماز را اقامه می شود، یعنی كسی كه نماز می می

آورد و آن این است كزه هزوای خزودش را از بزین      ر مناجات شخص به دست نمیآورد، د دست می

ی آن تسبیح است، تسبیح یعنزی چزه؟ محتزوای تسزبیح      بیند همه برد، یعنی وقتی نشسته می می

 كنم.  نقص هستی، من دارم اشتباه می كه من اشتباه كردم، تو بی یعنی این

د و شد ذا قدار قوم خودش را زود ترک كری  م كه حضرت یونسببینید در آن ماجرای معروف 

الان  دهزد!  ی مزی مزال  وشوری گز ، اولّاً ببینید قرآن اولیای خدا را چطشكم ماهی رفت داخل ون الن 

ای كه این داسزتان را   آید اوّلین مرتبه شما یادتان می چون ما قصه را شنیدیم تعجّب آن ریخته! اما

این چه بلایزی اسزت آخزر؟ بزرای یز        اشتید؟!چه احساسی د شنیدید كه رفت داخل شكم ماهی

جزا   ی  مقدار زودتر تزرک كزرده، آن  عذاب داشته، ی  ، قومی كه وعدهرا نفری كه مثلاً قوم خودش

  (143-144)صافات: «یُبْعَثُونَ یَوْمِ  إِلى بَطْنِهِ  فی لَلبَِثَ*  الْمسَُبِّحینَ مِنَ كانَ أَنَّهُ لا فَلَوْ» :گوید قرآن می

جا  تا آن« یُبْعَثُونَ یَوْمِ  إِلى»این  كردیم! آن مسبّحین نبود، ما از آن ظلمات او را خارج نمیاگر جزء 

گویند این ذكزر   و آن تسبیح چه بود كه شده الان ذكر یونسیه؟ كه می !در شكم ماهیماند  باید می

 أَنزْتَ  إلِاَّ لزهَ إِ لا»ذكر آزاد در سجده است، ذكر یونسیه ذكر برای سجده است، ذكر آزاد هم هست، 

هیچ معبودی جز تو نیست، من اشتباه كردم، ببینیزد    (55)انبیاء: «الظَّالمِینَ مِنَ كنُْتُ إنِِّی سُبْحانَ َ

 مِنَ وَنَجَّیْناهُ لَهُ فاَسْتَجَبْنا»شود،  این است، اگر كسی این حرفش بشود، آن وقت از ظلمات خارج می

دهیم، مادامی كزه برگزردد بزه     طوری نجات می ما مؤمنین را همین  «منِینَالْمُؤْ نُنْجِی وَكَذلِ َ الْغَمِّ
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شزود، وقتزی    طوری نمزی  طوری كردی؟ این خدا بگوید خدایا من كه این كارها را كردم، تو چرا این

من غلط كزردم. ایزن حالزت ادب    « الظَّالمِینَ مِنَ كنُْتُ إنِِّی سُبْحانَ َ»كند كه بگوید  نجات پیدا می

این همه چیزهزا را   ، برای همین است كهدهد ن ویژگی است كه در نماز به كسی دست میتری مهم

  (48)بقزره:  «الْخاشِزعینَ  علََزى  إلِاَّ لكََبیرَةٌ إِنَّها»نگفتند سخت است، ولی به نماز كه رسیده گفتند كه 

ین ی ظاهری آن هم آمده، چطوری است كه حت ی هم نماز سخت است و این سختی حت ی در چهره

بینیزد كزه طزرف     یعنی همین مقدار آن، می آن باز هم سخت است برای ی  عدّه!كل ه معلقی نماز 

كنم بزین مسزتمندان،    رود توزیع غذا می ممكن است هر كاری بكند، یعنی بگوید من برای خدا می

ولی آن كزار   تواند بخواند! نماز را نمیتوانم بخوانم،  گوید نماز را نمی د خوب نماز بخوان، مییگوی می

  در نماز است. بسیج عمومی شیطان كه تواند بكند، برای همین است را می

تورناب ولیخارکن یبق یارگرکسینن زرق مهکنامی

ای  دقیقزه  8بینید كزه شزما    میما، كه ی  این را من بارها عرض كردم، این را تجربه كردیم همه

یز    شود! در نماز نمیولی حواس خود را جمع كنید،  مناجاتیدر دعا و  توانید در دعای كمیل، می

ی  یعنی به اندازه  شود، یعنی ی  دقیقه ی آن هم نمی شود، در نماز ی  دقیقه ی آن هم نمی دقیقه

ی یز  ركعزت از    كند به آسمان، به انزدازه  اگر كسی این كار را بكند، كلاه خود را پرتی  ركعت 

كه خود ائمّزه هزم یز      زند، ی، با ی  كسی دارد حرف میاوّل تا آخر آن حواسش باشد با چه كس

كه آدم بتواند حواس خود را ی  خرده جمع بكند، بداند با این یز  كسزی دارد    در این ندداد قلقی

از ائمّزه را بگزذار جلزوی     یكزی   2«عَیْنَیزْ َ  نُصزْبَ  الْأئَِمَّةِ مِنَ واَحدِاً وَاجْعَلْ»زند، كه داریم  حرف می

خواستند نماز بخوانند اوّل یز  سزلام بزه امزام      بعضی از این بزرگان موقعی كه میكه  این چشمت.

س خزود را  حزوا  كه شما بتوانید برای ایناست،  ی  قلقكه خود این  دادند، به خاطر این حسین می

یعنی گویا مؤمن در حالت ایمانی خودش و در حالت نماز خودش باید  در ی  نقطه متمركز كنید 

ی  خدا در قبله  «مصُلَِّیلَةِ الْاللَّهُ فِی قِبْ»گویند  ی یكی ایستاده، به همین دلیل میاحساس كند جلو



0 

 

دانزد كزه    كزه شزخص مزی    طوری است، با این روی خداست، این روبهنمازگزار مصل ی ایستاده، یعنی 

 برای همین است كزه  روی خدا ایستاده است، ر طرف روبهی نمازگزا جا خدا است، ولی در قبله همه

سرت را  كنند! طوری چشم دریده كه به خدا نگاه نمی گویند سرت را بینداز پایین، چون كه این می

شود نماز، ایزن نمزاز آن موقزع     مؤدب، مرتب، منظ م، وضوگرفته، این مدلی می یبینداز پایین، خیل

خزودش بزرای   شود ی  چیزی كه طرف را خودش بتواند بگوید، ی  چیززی بشزود كزه طزرف      می

تورنداکند ی نن زبکناب ولیخارمدیکسیورقع ًرق مهآن موقع اگر  تواند بگوید،خودش ب

چون كه باید بتواند خودش را از خودش بگیرد، مادامی كه شخص به فكر خودش باشزد بزا    ؛بق یا

 گویم! گوید، من هم یكی می چون كه او یكی می !تواند كنار بیاید ولی خدا نمی

او وجزه الله   چزون   «الأولیزاء  إِلیَْزهِ یَتَوجََّزهُ   الذ ی اللَّهِ وَجْهُ أَیْنَ»ت دیگر، این وجه الله اس )سؤال(

ی  در مسزئله  شزخص این مدلی است كه  كه ی  عكس بگذارید جلوی خودتان! ببینید است، نه این

 ای از شهود باید برسد.  به گونه ایمانی باید

طوری  شما فكر بكنید كه وقتی شما مثلاً اینطوری نیست كه حت ی  ببینید، اصلاً این )سوال( نه!

 اصزلاً ایزن نیسزت!    روید داخل گزودی قتلگزاه!   دهید به امام حسین، مثلاً می كه حواس خود را می

ببینیزد   تمركز بشوید كه جلوی خدا بایسزتید. شما بتوانید م بلكه باید ی آن این مدلی نیست، شیوه

كه شزما   این روی خدا ایستادیم! ا روبهنه؟ كه م آید یا این حرف ی  خرده حرف عجیبی به نظر می

جزا   جا هست، خوب این برای خارج از نماز هم همین اسزت، خزوب خزدا همزه     بگویید كه خدا همه

ی  جا هست، ولی چرا یز  چیززی كل زاً در نزصّ و سزیره      هست دیگر، در نماز هم خوب باز هم همه

روی خدا هسزتید، ایزن    جایی است كه شما روبه و قبله آن ؟شرایع تمام ادیان الهی آمده به نام قبله

جا هست، ولزی شزما    خدا همه كه واقعاً درست است ؟«مصُلَِّیلَةِ الْاللَّهُ فِی قِبْ»گویند  كه می چیست

 روی خدا باید بایستید. روبه

 نماز بخوانند؟  همه به ی  نقطه سؤال: برای این نیست كه
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بحث این نیسزت   خواند چه؟! دارد نماز فرادی می هك خوب ی  نفر !ها؟ نه نظم آدمجواب: برای 

ی خدا  اصلاً چیزی به نام خانه آن است، ولیهای  كه صفوف فقط منظ م بشود، این یكی از خاصیت

ببینید الان همه  رساند؟ چه مفهومی را دارد خدا می كه خدا خانه دارد! اینتعجّب ندارد برای شما؟ 

شود كه  ی  چیزی دیدید كه این تقریباً به نام جوک مطر  میدانند كه خدا خانه ندارد، یعنی  می

خدا خانه دارد، این چزه حرفزی اسزت؟     خانه نبود! این كه خدا، خدای  مثلاً رفتیم مك ه، رفتیم خانه

آیاریانقنشدوو اد یقنادارد ارخارمیكزه  ی لطیفی است،  این خودش خیلی نكته

خدا را كزه   ب عالم است و در شهادت عالم نیست!یعنی خدا ی  چیزی نیست كه در غی  شورمی

طوری آدم فكر بكند، خزدا آن كسزی اسزت كزه غیزب و شزهادت را گرفتزه، شزما نبایزد           نباید این

یا ی  جای دیگری برای خودش است، مثلاً چه كسانی  جا نیست، نطوری فكر بكنید كه خدا ای این

خدا شبیه ملائكه  در غیب عالم!بینند، رفته  می ها خدا را بینند آن هایی كه غیب را می بینند؟ آن می

كه نیست، خدا هم غیب عالم را پر كرده، هم تا شهادت عالم آمده است، تا مشهود عالم آمده، خزدا  

ی  چنین موجودی است، خدا شبیه به ملائكه كه نیست. آن موقع ببینید مؤمن در وضعیت مؤمن 

كند،  ه معنای خیال، از قوای خیال خودش استفاده میی تخیّل، تخیّل ب بودن خودش همواره از قوّه

 قلَْبٌ لَهُ كانَ لمَِنْ  لذَِكْرى ذلِ َ  فی إِنَّ»ای از شهود را دارد،  برای همین است كه مؤمن همیشه گونه

  (35) : «شهَیدٌ وَهُوَ السَّمْعَ أَلْقَى أَوْ

خواهزد جهزن م    ت كزه آدم مزی  بحث این اس ببینید ی ، 802 را بیاورید، ص 16  مُل  آیه  سوره

 اگر ما یا اهل سمع بزودیم،    «السَّعیرِ أَصْحابِ  فی كُنَّا ما نَعْقِلُ أَوْ نسَْمَعُ كُنَّا لَوْ وَقالُوا»نرود، دارد كه 

كردیم، اگر ما  تعق ل می و یا اهل عقل بودیم،  «نَعْقِلُ»شنیدیم،  یا می« نسَْمَعُ»تعابیر را دق ت بكنید، 

گزذاریم در   رسیم، یا دستمان را مزی  یا اهل تعق ل هستیم و خودمان می   یعنی«أَوْ»ودیم، گونه ب این

شزنویم،   رسیم، اهل شنیدن هستیم، اهل نقل هستیم، اهزل سزمع هسزتیم، مزی     دست كسی و می

اصحاب دوزخ نبودیم، خوب  گونه بودیم ما از اگر این« السَّعیرِ أَصْحابِ  فی كُنَّا ما»شنو هستیم،  حرف
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 ، این آیزه  826 ، ص35   ، آیه  مباركه  برای جهن م نرفتن است، حالا این آیه را ببینید  سوره ها این

چزه  ذكر است، در این قرآن « یلَذِكْر ذلِ َ  فی إِنَّ»شبیه به آن آیه است، ولی با تفاوتی در تعبیر، 

وری است، درست اسزت؟  گویند ذكر؟ وقتی كه شما ی  چیزی را دارید و صرفاً برای یادآ زمانی می

یعنی ی  طوری باشد كه شما در ی  وضعیتی باشید  یادآوری پیدا كند ی  اگر بخواهد قرآن جنبه

گویزا یزادت    گوییزد درسزت اسزت!    خوانند تا آیات را خواندند، شما می كه قرآن را كه برای شما می

 رَبَّنا»، را ببینید ل عمرانهای آیات آخر آ این قسمت بلند شوید؟ها  گویند شب می چرا آید. حالا می

این چه حرفی است شزما بزه خزدا در     (153)«فَآمَنَّا بِرَبِّكُمْ آمِنُوا أَنْ لِلإْیمانِ یُنادی مُنادِیاً سمَِعْنا إِنَّنا

شنوم صدای آن كسی را كه دارد به  من دارم می  «یُنادی مُنادِیاً سمَِعْنا إِنَّنا رَبَّنا»زنید؟  دل شب می

ها در شب به مراتب از روز بهتزر اسزت،    آورم، این دهد از داخل، خدایا ایمان می مان میمن ندای ای

كه در روایات داریزم   گیری نیست، برای خرج است، این ها نیست، روز برای توشه روز برای این حرف

تطزاء یعنزی اخزذ المطیزه، یعنزی      ام 3«اللَّیزْلِ  باِمْتِطَزاء  إِلَّزا  یُزدْرَکُ  لَزا  سَفَرٌ اللَّهِ إِلَى الْوُصُولَ إِنَّ»كه 

كننزد و   های آن را در شب پخش می گیری، یعنی وصول الی الله، ی  سفری است كه مركب مركب

روز  دهند. دهند، در روز نمی اگرنه باید پیاده بروی در روز، كارت سوخت و این چیزها را در شب می

ج است، برای هزینه است، برای این گیری نیست، روز اصلاً برای این كار نیست، برای خر برای توشه

گوید، كه خدایا ی  نزدایی از درون دارد بزه    شود این را می در شب طرف كه بلند می !كارها نیست

این برای چیست؟ این  .«لِلإْیمانِ یُنادی مُنادِیاً» شنوم كه من دارم می« سمَِعْنا نَّناإِ»گوید كه  من می

« وبَُكیًِّزا  سُزجَّداً  خَرُّوا»خوانند، دارد  ن را وقتی برای او میحالتی است كه طرف دارد قرآ ی همانبرا

 آمِنزُوا  قُلْ» گوید كه اسراء را كه در آن آیات می  مباركه  دیدید این آیات پایانی سوره .افتد زمین می

  «قَبلِْزهِ  مزِنْ  عِلْزمَ الْ أُوتزُوا  الَّزذینَ  إِنَّ» خواهی نیاور، خواهی ایمان بیاور می شما می  «تُؤْمِنُوا لا أَوْ بِهِ

 آیاتُزهُ  عَلزَیْهِمْ  تُلِیزَتْ  إِذا»هستند، یعنی آدم فهمیزده هسزتند،   « الْعِلْمَ أُوتُوا»كسانی كه قبل از این 

 (2)انفال: «یَتَوَكَّلُونَ رَبِّهِمْ  وعََلى إیماناً زادَتْهُمْ
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  یُتلْزى  إِذا قَبلِْزهِ  مِنْ الْعِلْمَ أُوتُوا ذینَالَّ إِنَّ» !اسراء آیات پایانی آن را بیاورید  مباركه  سورهزمان  هم

خورد زمزین. همزین    شود، با پوزه می وقتی كه بر او آیات تلاوت می  «سُجَّداً لِلْأَذْقانِ یَخِرُّونَ عَلَیْهِمْ

« خِزرُّونَ یَ»شزود،   ی او به خاک مالیده می گویند پوزه گوییم، می كه ما تقریباً در فارسی می تعبیری

، زیر پزای طزرف كشزیده    «خَرَّ»گویند  می ،زمین خوردن شاتالاپبه  دانید یعنی چه؟ كه می« خَرَّ»

آیات خزدا كزه بزر او خوانزده      وقتی یعنی  «سُجَّداً لِلْأَذْقانِ یَخِرُّونَ»خورد زمین   می درقیشود،  می

به زمین، یعنزی   شود گویند، چانه او مالیده می خورد زمین، ذقن به این چانه می شود با پوزه می می

 یَبكُْزونَ »، بعد از آن هم «لِلإْیمانِ یُنادی مُنادِیاً سمَِعْنا إِنَّنا رَبَّنا»فهمد  شنود می آیات قرآن را كه می

ی    ی مباركه در سوره حالاشود،  كند و خشوع او زیاد می گریه می  (165)اسزراء:  «خُشُوعاً یَزیدُهُمْ وَ

كه طزرف فقزط چیزز یزاد      اگر بخواهد ذكری باشد، نه این  « لذَِكْرى  َذلِ  فی إِنَّ»گونه دارد كه  این

 أَوْ نسَْمَعُ»جا داشت  آورد، برای چه كسی است؟ برای این دو آدم است، آن بگیرد، دارد به خاطر می

 إِنَّ»شود این آیه،  جهن م نرود، آن را رقیق رقیق رقیق كنید می كسی برای این است كه این «نَعْقِلُ

دل باشزد، دل او   جا باید صزاحب  ندارد، این« عقلٌ»جا دیگر  این« قلَْبٌ لَهُ كانَ لمَِنْ  لذَِكْرى لِ َذ  فی

خواهزد   كزه فقزط گزوش كنزد، ایزن مزی       سمع هم نزه ایزن   دل او باید پاک باشد.باید روشن باشد، 

خزود را پرتزاب    گزوش  باید باشد، یادآوری باید بشود برای او، القاء سمع باید بكند، یعنی« لذَِكْرى»

در حالتی كه این آدم شهود « شهَیدٌ وَهُوَ السَّمْعَ أَلْقَى»كند وسط، یعنی گوش خود را بگذارد وسط، 

  از شهود رسیده این آدم!ای  دارد، یعنی به گونه

كه فكر  رسد، این شهود نه این ای از شهود می ی ایمانی خودش به گونه بدانید كه مؤمن در سیره

شزود   بینزد وقتزی قزرآن خوانزده مزی      شود كه می طوری می بیند، بلكه این رزخی میی ب كنید چهره

این شهود وقتی قوی بشزود،   بهترین چیز است، بهترین راه است. فهمد بهترین حرف است، این می

 هُزوَ  وَ السَّزمْعَ  أَلْقَزى »شود، ولی بحث این است كزه   قوی بشود به شهودهای برزخی هم كشیده می

گوید چه كار كنیم، مجبور هستیم، پیغمبر گفته، ی  موقزع ایزن    قع است طرف میی  مو« شهَیدٌ
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ی  موقع است مؤمنانه  ولی نیست،« شهَیدٌ وَهُوَ السَّمْعَ أَلْقَى»است، دیگر « عُنسَْمَ»است، این همان 

گوید همزین اسزت، اولّ و آخزر آن همزین اسزت، در حزالتی كزه         دهد، می دارد همین را گوش می

شزود   ، ایزن مزی  و شاهد اسزت  شاهد است الان، این همان چیزی است كه طرف شهیدخودش هم 

ی مل  كه برای جهن م نرفتن است، این برای جهزن م   ی سوره حالت رقیقی از آن چیز غلیظ آن آیه

شود، این شزهود در خزود    جا شروع می بحث از این آن موقع رفتن نیست، این برای یادآوری است.ن

رو به سمت خدا، همین حالت آن راجزع بزه در    «مصُلَِّیلَةِ الْاللَّهُ فِی قِبْ»ند ا هگفت كه این است و نماز

گویند كه تو هر روز زیارت جدّ مزا ابزی عبزدالله را     حقیقت سدیر صیرفی است، امام صاد  به او می

  گویند مزاهی یز   می گوید نه! كنی؟ می ای ی  مرتبه می گویند هفته می گوید كه نه! كنی؟ می می

گوید سزالی یز  بزار توفیزق مزن       گویند سالی ی  مرتبه چه؟ می می گویند نه! كنی؟ می مرتبه می

گویزد   كنی، مزی  احترامی می پس خیلی به جدّ ما بی :گویند روم كربلا، می شود، گاهی اوقات می می

ام روی یز  جزای بلنزد، مزثلاً روی بز      می گویند: نه! بابا من مدینه هستم، چطوری بروم كربلا؟ می

كنی، ی  نگاه به چپ، ی  نگاه به بزالا،   كنید، ی  نگاه به راست می كیِف ات، ببینید تعبیر را خانه

ببیند كه یعنی كار در این عالم دسزت ابزی    تا طوری بكند كه این كه اهل معنا گفتند این یعنی این

گویید در دعای ندبه  مگر نمی« اللَّهِ جْهُوَ فَثَمَّ تُوَلُّوا فَأَیْنَما»ها ولی الله نیستند؟  عبدالله است، مگر این

هر طرف را نگاه كنید، اوّل این را داشته باش كه همزه  « الْأَوْلِیاَءُ إِلَیْهِ یَتَوَجَّهُ الَّذِی اللَّهِ وَجْهُ أَیْنَ»كه 

كار به دست ابی عبدالله است، بعد روی خود را بكن به سمت كربلا، همین دو جملزه را بگزو، بگزو    

گوید مزن بعزد از آن تزا     صیرفی می« وَبَرَكَاتُهُ اللَّهِ وَرحَْمَةُ عَلَیْ َ السَّلَامُ اللَّهِ عَبدِْ أَباَ یاَ عَلَیْ َ امُلسَّلَا»

لزومزی نزدارد آدم    گویند این زیارت امام حسین اسزت.  كردم، می ماهی بیست مرتبه این كار را می

ین زیزارت امزام   همزیارت عاشورا را بخوانم،  فكر بكند من برای ی  زیارت امام حسین باید بایستم

ی  حسین است، برود بالای بام، ی  نگاه به عالم بكن، بدان كه كار دست امام حسزین اسزت. همزه   

 ستی، ی  جا را خیره بشوی، بعد ایزن توصزیه  سمت بای های شهود است، كه شما به ی  قلق ها این
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كه خزودت را بتزوانی    برای این« عَیْنَیْ َ نُصْبَ الْأئَِمَّةِ مِنَ واَحدِاً وَاجْعَلْ» ائمه خیلی عجیب است كه

كه حواسزم جمزع باشزد فكزر      ای، اگر فكر بكنی من برای این روی كسی ایستاده جمع كنی كه روبه

كه بتوانی خودت را جمع كنی  مصححّ ندارد، تو برای ایناین روی پدرم ایستادم، خوب  كنم روبه می

 صْبَنُ»یكی از ائمّه را  اند گفتهاین است كه  روی پدرت! برای نه روبهیستی، روی وجه الله با باید روبه

خورد این نماز، ولی خوب بالاخره بزا   به درد نمیاگرچه بكن، این نمازت را هم هدیه بده، « عَیْنَیْ َ

قلزق   ها برای نماز خواندن مرتب و مزنظ م جمزع و جزور    اینخود  ایم یوسف بخریم! هاین كلاف آمد

ایزن نكتزه را    و به هر جهت در نماز انسان احتیاج به شهود دارد، بایزد شزهود بكنزد    كه چون  است

بتواند از قوای خیالش استفاده بكند، خیزال او هزم همزین     انسان باید گویم كه خیلی برای همه می

واسزتم عزرض   خ خداست. حالا ایزن را مزی   ،روی من الان این روبه« مصُلَِّیلَةِ الْاللَّهُ فِی قِبْ»است كه 

شاءالله حل خواهد  بكنم كه نماز كه اگر جدّی گرفته بشود، همان چیزی است كه مشكلات ما را ان

جزدا   كه طرف را از خودش و از هوای خودشرا دارد ویژگی  ، نماز اگر جدّی گرفته بشود، اینكرد

شهوات جنسی نیست، همین  ،واتمنظور از شه« الشَّهَواتِ وَاتَّبَعُوا الصَّلاةَ أَضاعُوا»، چون ببینید كند

بتوانزد شزهوات   كسزی  رود، اگر  های خود شخص است، همین كه دنبال شهوات خودش می خواسته

تواند جمزع بشزود، ولزی مزادامی كزه دارد بزه        خودش را بگذارد كنار، آن موقع این با ولی خدا می

ایزن اسزت كزه مزن      چون كه مدام بحزث او  جمع بشود  تواند كند، با ولی خدا نمی خودش فكر می

طزوری باشزد،    خواهم كه ایزن  خواهم شغل من این باشد، من می طوری بكنم، من می خواهم این می

هزای ولزی خزدا بزا همزدیگر یكزی        خواهیم، این بزا خواسزته   ها را می حالا آمد و این من و شما این

را ببینیزد، در   قصزص ی  ی مباركزه  سوره در آموز این داستان عبرت !كنی حالا؟ درنیامد، چه كار می

ی  ، از آیه355 تواند داشته باشد، در ص ی  تفسیر بسیار درست آن، تفسیرهای دیگر هم البته می

، حضزرت  گویزد  دعوای معروف حضزرت موسزی را مزی   آن را نگاه بكنید، ی  داستانی است كه  14
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بینیزد   مزی  كرده كه البتزه  موسی خیلی اهل نهی از منكر بوده به جد، خیلی جدّی نهی از منكر می

  (54)كهف: «اًنُكْر شَیْئاً جئِْتَ لَقدَْ»گوید  كند، می حضرت خضر هم نهی از منكر می

  (22)یوسزف:  «الْمُحسْنِینَ نَجْزِی كَذلِ َ وَ عِلْماً وَ حكُْماً آتَیْناهُ أشَدَُّهُ بَلَغَ وَلَمَّا» آیه را دق ت بكنید! 

م را بایزد  مبر نشده است، فكر نكنید كه حكمت و علز بینید هنوز پیغ ما حكم و علم به او دادیم، می

ه باشزد، قبزل از   را به كسی كه درست زندگی كزرد « وعَِلْماً حكُْماً»این  به پیغمبران معصوم بدهند!

برگزردد و آن موقزع    حضرت شزعیب و  دهند، این موسی حالا باید برود نزد  می كه پیامبر بشود این

بزه او علزم و حكمزت     كسی كه درست زنزدگی كزرده باشزد،    به هر حال شود پیغمبر، ولی تازه می

 نَجْززِی  وَكزَذلِ َ  وعَِلمْزاً  حكُْماً آتَیْناهُ  وَاسْتَوى أشَدَُّهُ بَلَغَ وَلَمَّا»  است آخر آیه اهد آن همش دهند. می

دهیم، یعنی این جزای محسنین اسزت،   ما به محسنین همین چیزها را می  (14)قصص: «الْمُحسْنِینَ

دانیزد كزه    دهزد، مزی   كند، خوب را هم خوب انجزام مزی   ه خوب زندگی كند، كار خوب میكسی ك

در قزرآن  دهزد،   دهد، كار خوب را هم خزوب انجزام مزی    محسن كسی است كه كار خوب انجام می

بزد هسزتند،    ،دهند، خیلی بد ها كار بد انجام می بعضی است  یعنی«  السُّواى أسَاؤُا» محسن در برابر

مزثلاً یز     دهنزد   دهند، یعنی درست و حسابی كار بد انجام نمی ارهای بد انجام میبد ك هم خیلی

 صدََقاتِكُمْ تُبْطِلُوا لا» كند، بد انفا  می ولی خواهد بكند، خواهد انفا  كند، كار خوبی هم می نفر می

كننزد، یعنزی      مزی كنند خزوب انفزا   ها انفا  می بعضی كند. بد انفا  می  (204)بقره: « وَالْأَذى بِالمَْنِّ

خواسزتند كزه    هزا مزی   شناختیم، این دهد، ما ی  گروهی را می د این كار را انجام مینخوب هم دار

ی  آمد بزا راننزده   كرد آن طرف، كه می نامه باید بازی می مستحق، ی  نمایش ی جهیزیه ببرند خانه

رد كه ك این فیلم را بازی میطوری نكن، باید  كرد كه كه آقا بغل آن را نزن، این آن كامیون دعوا می

 دهد! ای دارد می ی  شركتی، ی  مجتمع خیریه آن دختر را داردی  الان جهیزیه كسی بو نبرد كه 

طوری هستند،  كنند، این كه خوب خوب هستند، و خیلی هم خوب خوبی می هستند كسانی ها این

 هیم. د طوری می ما به محسنین این  «الْمُحسْنِینَ نَجْزِی وَكَذلِ َ»
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 مزِنْ  غَفلَْزة   حزینِ   علَزى  الْمدَینَةَ وَدخََلَ»های آن را دق ت بكنید  این قسمت حالا در ادامه داستان

  «یَقْتَزتِلانِ  رَجُلزَیْنِ  فیهزا  فَوجََزدَ »جزا نیسزت،    شود، هیچ كزس آن  وارد شهر می  (18)قصص: «أَهْلهِا

یكی از آن دو از شیعیان   «عَدُوِّهِ مِنْ وَهذا شیعَتِهِ مِنْ هذا»بیند كه دو نفر با هم درگیر هستند،  می

از  او بزوده ی  آن كسزی كزه شزیعه     «عزَدُوِّهِ  مِنْ الَّذی علَىَ شیعَتِهِ مِنْ الَّذی فاَسْتَغاثَهُ»خود اوست، 

آید ی   ها درگیر هستند و موسی هم می بیند این كند كه بیا به داد ما برس، می موسی استغاثه می

حق  آن  كسی باشد! نه! خودی طرفدار كه موسی بی ند، او هم حق ش بوده، نه اینز مشتی به این می

موسزی یز      « مُوسى فَوَكَزَهُ» طرف بوده، با این هم درگیر شده، او هم ی  آدم ظالمی بوده است،

گویزد   جا، نمی كند آن تمام می و گوید حالا چطوری بوده آن مشت، نمی آیه زند و بعد هم مشت می

 مُرد، احتمالاً مرگ او آن موقزع رسزیده بزوده دیگزر،      «عَلَیْهِ  فَقَضى»گوید  او را كشت، می  «لتَقَفَ»

هایی است كزه   ها ی  بحث حالا این« مبُینٌ مُضِلٌّ عَدُوٌّ إِنَّهُ الشَّیْطانِ عمََلِ مِنْ هذا قالَ عَلَیْهِ  فَقَضى»

ایزن از  « الزرَّحیمُ  الْغَفُزورُ  هُوَ إِنَّهُ لَهُ فَغَفَرَ  لی فاَغْفِرْ  ینَفسْ ظَلمَْتُ إنِِّی رَبِّ قالَ» باید بعدها حل بشود،

یز  چنزین    «زیر تیغ»به نام  كرد های غیر عمد است، قبلاً ی  سریال تلویزیون پخش می این قتل

بزاز  « بُیَتَرَقَّز  خائِفاً الْمدَینَةِ فیِ فَأَصْبحََ»  15ی  بعد از آن هم غفران الهی و حالا آیه زی است، وچی

كسی نبوده، « أَهْلهِا مِنْ غَفْلَة  حینِ  علَى الْمدَینَةَ وَدخََلَ»آید در شهر، چون كه قبلاً داشت  دوباره می

 اسْتَنْصَرَهُ الَّذِی فَإِذَا» بیند نه، خبری نیست! آید ببینید خبری شده، خبری نشده، دوباره می این می

ن كسی كه دیروز درگیر بود، باز دوباره امروز دست به یقزه شزده   بیند هما می  «یسَْتَصْرِخُهُ بِالْأَمْسِ

  فَقَضزى »این هم  بیا ی  مشت هم به این بزن! گوید بابا كند، می با ی  نفر دیگر، استنصار دارد می

رود كه بزه او كمز  كنزد،     گوید و بعد هم می حضرت موسی ی  چیزی اوّل به او می بشود. «عَلَیْهِ

كنزد كزه    اراده مزی  وقتزی  یعنی  «لهَُما عَدُوٌّ هُوَ بِالَّذی یَبْطِشَ أَنْ أَرادَ أَنْ فَلَمَّا»، ی بعد را ببینید آیه

برود باز دوباره پیش همان كسی كه دشمن این دو است، یعنی همین كه با او درگیر شد، بزاز هزم   

غزوی    «مبُینٌ لَغَوِیٌّ  َإِنَّ  مُوسى لَهُ قالَ»گوید  رود به كم  او، منتها قبل از آن موسی به او می می
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تزو آدم  گوید الان وقت این كار نیست، الان وضعیت ما وضعیت درگیری نیست،  یعنی منحرف، می

الان وقزت درگیزری    !خزودی هسزتی، نزه    كه او آدم خوبی است، تو آدم بزی  ، نه اینگمراهی هستی

حضرت  كه این را چونباره كه به او كم  بكند، باز دو رود به سمت این گوید و می نیست، این را می

كنزد كزه موسزی     ایزن فكزر مزی    رود بزه سزمتش،   دارد مزی  وقتی حضرت موسی ،گفته موسی به او

«  تَقتْلُنَی أَنْ تُریدُ أَ  مُوسى یا قالَ»گوید  گردد می جا برمی خواهد ی  بلایی سر این بیاورد، همان می

موسی را لو « بِالْأَمْسِ نَفسْاً قَتلَْتَ كَما  تَقتْلُنَی أَنْ تُریدُ أَ»گوید،  ی خودش می این را خود همان شیعه

 نداشته كه موسی زده كسی را كشته!دهد، یعنی اصلاً كسی خبر  می

 گردانیزد؟  را شما به چه كسی برمزی « قَالَ»این  تفسیرهای مهم آن همین است.یكی از  )سؤال(

وقتی كزرد كزه كسزی       آن كار را«أَهْلهِا مِنْ لَة غَفْ حینِ  علَى الْمدَینَةَ وَدخََلَ»جا  جا گفتم كه آن آن

یز     «یَتَرَقَّزبُ  خائِفزاً »ندیده بود، این قضیه تمام شده بود و رفته بود، باز امروز كه آمده بود فقط 

كی به كی است، مثلاً قضیه چطوری است؟  ده بود كه ببیند وضعیت چیست؟ الان قضیهطوری آم

همین كه فردای آن باز  بودند كه همان موقع فرار كرده بود! ولی همه فهمیده طوری بود كه اگر این

این تفسیری است كه مجمزع   دانسته و كسی نمی جا، معلوم است كه آید آن شود می دوباره بلند می

استفاده از لغات این آیه است كه اگزر ایزن    با ای كند و تفسیر بسیار هنرمندانه البیان از این آیه می

ها را كشته بود، كزه بایزد    یكی از فرعونی ،ها ی  نفر از قبطی ل در علن زده بود واوّی  همان مرتبه

پزس معلزوم    !جزا؟  آید همان طوری دارد می باز هم فردای آن همین كرد! چطور همان موقع فرار می

سزی  ای بزوده كزه ك   در یز  گوشزه پسزله    ،«أَهْلهِا مِنْ غَفْلَة  حینِ  علَى الْمدَینَةَ دخََلَ»كه  است این

 ؟!ببیند قضیه چیستبا حالت مراقب  آمده « یَتَرَقَّبُ ائِفاًخَ» آمدهامروز  و زده، دیروز دیده، این نمی

بزا همزان كزه       خواسزت كزه  «لهَمُزا  عَدُوٌّ هُوَ بِالَّذی یَبْطِشَ أَنْ أَرادَ أَنْ فَلَمَّا»صراحت آیه است:   این

مزین بزدبخت،   برود به كم  هو ، د بكندبا بطشه و همان سختی برخور ها است دشمن هر دوی آن

  تَقْتُلنَزی  أَنْ تُریزدُ  أَ  مُوسى یا قالَ» ها، گفت: این به سمت آید دارد می این ی  مرتبه دید كه موسی
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موسی  ؟خواهی بزنی طوری كه دیروز زدی آدم كشتی، امروز هم می  همان  «بِالْأَمْسِ نَفسْاً قَتلَْتَ كَما

بینید حت زی موسزی نگفتزه     د كه مجبور شد موسی فرار كند برود. یعنی میجا ش را لو داد، از همین

گفت تزو آدم   اگر می كه ! چونبود كه تو الان منحرف هستی به این معنا كه كل اً تو آدم بدی هستی

كزه بگویزد تزو     است!چنین آدمی ملكوک  آمد كه عصمت می بدی هستی و باز دوباره كم  همین

 كمكزت  ی مزا هسزتی،   حق اصلاً با تو نیست، ولی باشزد، چزون شزیعه   جا هم  آدم بدی هستی، این

ی مزا هسزتی،    هستی، كه تو منحرف هستی، ولی باشد، چون شیعه« لَغَوِی»كه ین تعبیر ا آییم! می

ی  اصزلاً اندیشزه   كزه   آییم! ایزن  جا تو مقصّر هستی، ولی باز هم می این آییم به كم  تو! باز هم می

  راجع به معصوم، راجع به انبیا!ه، بدی است راجع به ائمّ

هستی، تو منحرف هستی، معلوم است كه تزو الان بزه دسزتور    « لَغَوِی»گوید تو  كه به او می این

طوری بخواهی  گونه درگیری نیست، كه این دهی، الان وقت این كار نیست، الان وقت این گوش نمی

 دهد. ی خود او لو می لی خدا را شیعهبینید كه و آن موقع می این مدلی برخورد بكنی!ها  با قبطی

 وجَزاءَ »چون كه از این به بعد دارد كه بعد از آن معلوم شد قضیه، آشكار شزد، دارد   )سؤال( نه!

ایزن    «بزِ َ  یَأْتَمِرُونَ الْمَلَأَ إِنَّ»ی  نفر آمد گفت كه «  مُوسى یا قالَ  یسَْعى الْمدَینَةِ أَقْصَى مِنْ رجَُلٌ

تزراول و از ایزن چیزهزا     و نس گذاشتند، مؤتمر گذاشتند، سمینار گذاشتند، كیفملأ برای تو كنفرا

، همزه هزم خزواب    اسزت  محور بحث موسزی و در آن، موضوع  !و شام خوبی هم گذاشتنددهند  می

بحزث هزم   جهزت    «لِیَقْتلُُزوکَ  بزِ َ  یَأْتَمِرُونَ الْمَلَأَ إِنَّ»شود حالا،  هستند، ی  تصمیمی گرفته می

كند، یعنزی معلزوم اسزت     خواهند تو را بكشند، آن موقع است كه دیگر فرار می می ههمین است ك

، بعزد او را  بزنزد یز  نفزر را بكشزد    شوند كه موسزی   نمیمنتظر یعنی شود قضیه،  جا آشكار می این

توانزد داشزته باشزد كنزار      جا لااقل یكی از تفاسیر جدّی كه آیزه مزی   آید كه این به نظر می بكشند!

ی  را شیعه« بِالْأَمْسِ نَفسْاً قَتلَْتَ كَما  تَقتْلُنَی أَنْ تُریدُ أَ  مُوسى یا قالَ»این ر این است كه تفاسیر دیگ

 خودش گفته است.
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نبی نبود، مگر باید حتماً نبی باشد؟  داشت.« وعَِلْماً حكُْماً» كه به نبوت برسد )سؤال( قبل از این

ادیان ی  این سیاست اصلی همه !مگر آقا نبی است؟بحث همین است، مگر ما الان دور آقا هستیم، 

ی جالب است كه در دین مزا الان جزا افتزاده     شما ببینید این سیاست مرجعیت كلاً كه خیل است.

گوییزد یز  نفزر     شیعه این بحث مرجعیت جا افتاده است، یعنی چه شما وقتی مزی  یعنی كاملاً در

این نبوده اصزلاً و نبزوده هزم ایزن، كزه       یست!ر فتوی است؟ اصلاً این نمرجع است؟ یعنی مرجع د

شخص مرجع بوده و اگر نه كه اگر امام مرجع در فتوی بود كزه   مرجع در فتوی باشد فقط!شخص 

ی   كاشزتند ایزن نكتزه   كنیزد چیززی كزه در شزیعه      شزما نگزاه مزی    توانست قیزام راه بینزدازد!   نمی

گوییم جمع  ور این سیستمی كه ما میاصلاً بحث آیات مائده همین است كه بیایید د هاست. وكالت

رابطزه و پیونزد    هزا  ها هم جمع نشوید، با این به این كف ار و مشركین اعتماد نكنید، دور این بشوید!

تزوانیم دور هزیچ    ما كزه نمزی   بشویم دیگر!برقرار نكنید، خوب معادل آن باید دور ی  جایی جمع 

، جا ع بشویم دور ی  نفر، یا آنبالاخره باید جم های آویزانی هستیم، م، ما كل اً آدمكسی جمع نشوی

  دور ی  چیز دیگری باید جمع بشویم.یا  ،شویم دور طواغیت جمع می

اصلاً حكایت مرجعیت چنین حكایتی بوده، كه اتفاقاً این را شما ببینید باید به عنوان  (81: 85)

چزون كزه اگزر خزدای      ی  سیاست لحاظ كرد، مرجعیت شیعه در این زمان نباید تخریزب بشزود!  

شاءالله نیفتد ولی حالا جزء احتمالات ولو ضعیف من مطر  كنم، خزدای   ناكرده این اتفا  بیفتد، ان

ای  ناكرده چنین اتفاقی بیفتد كه ی  موقعی باز دوباره ما باشیم و امری به نام ولایت نباشزد، ولزیّ  

ع كنند. اگزر مرجعیزت ایزن وسزط     كه حاكم است، این نباشد، مرجعیت باز دوباره باید مردم را جم

پاشزد، دیگزر كسزی     تخریب بشود، از بین برود، اگر ولی ی  مرتبه بنشیند، دیگزر كزار از هزم مزی    

انزد.   تواند جمع كند، لذا بحث مرجعیت خیلی جدّی است، مراجع همیشه زعمای شزیعه بزوده   نمی

ین یز  بحزث صزرفاً علمزی     كنیم كه ا شود، فكر می الان ببینید ی  مقداری دارد اشتباه تلق ی می

كنم كه ی  موقع بروم مرجع بشزوم مزثلاً خزدای نزاكرده،      است، یعنی آن موقع من هم هوس می
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گفزت   خواند برای رهبری، به قول طرف مزی  خواند دیگر، می كند كه خوب می چون كه آدم فكر می

شزما نگزاه    كند كه خلاصه بحث علمی است دیگر، در صورتی كزه  بخوان برای رهبری! این فكر می

طور جامعزه   ها بوده كه ی  میرزای شیرازی ی  دفعه این بینید كه با همین مرجعیتِ آن بكنید می

ها جمع  جا مدام دور ولی انتظاری است كه شما از آن ولیّ مطلق دارید، لذا این  داده، این را تكان می

عنی ی  سیستمِ طراحزی  ی  ی انتظار منتهی بشود شدید، دور مراجعی جمع شدید تا به آن اندیشه

حالا كه ی  ولی به عنوان مرجع وجود دارد، بقیه باید حواس خود را جمع بكنند  ، البتهشده است

طور بود، وقتی كه ی  آقای بروجردی وجزود داشزت،    كه قبلاً هم همین كه الان فر  دارد! كما این

ی ولزی و   این همان اندیشه كردند، مگر مراجع دیگر نبودند؟ بودند، ولی همه تحت نظر او عمل می

ها اعتماد نكنید! بین خودتزان جمزع    ها اعتماد كنید، به آن انتظار است. همین است كه شما به این

 (88: 60) شوید.

  «عِلْماً وَ حكُْماً آتَیْناهُ»د، شو ی او محسوب می همین شیعه كه موسی نبی خدا هم نیست، با این 

با همین حكمت و علم او ی  سر و گزردن بزالاتر اسزت الان،     حكمت دادیم، علم دادیم، و ما به او

دانند ی  سر و گردن  همین كه می ی  سر و گردن از بقیه بالاتر است.دانند، كه  ها هم می خود آن

كزه   را بشوند و او رهبری بكند، مدیریت بكند ایزن قیزامی   اوی  ها باید بیایند شیعه بالاتر است، این

ها كه بابزا الان وقزت ایزن كزار نیسزت، الان وقزت        جام بشود، بگوید به آنخواهد ان علیه فرعون می

 ی  موقع هم وقت درگیری مستقیم است.درگیری مستقیم نیست، 

ار جدّی است، خلاصه اگر كسی حال  و ی مرجعیت و انتظار و ولی این است كه بسی این اندیشه

تزرین صزحنه    نمزاز جزدّی  لذا  دهد! یموسی را هم لو مآید  وای خودش را كنار نگذاشته باشد، میه

  .كه طرف هوای خودش را بگیرد این برای است
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آیه را  او. و آمده طرفِ« لَغَوِیٌّ مبُِینٌ»به او گفته كه  )سؤال( چون كه قبل از درگیری اوّل موسی

 دشزمن  كه بیایزد  آید می همین كه دارد« لهَُما عَدُوٌّ هُوَ بِالَّذی یَبْطِشَ أَنْ أَرادَ أَنْ فَلَمَّا»دق ت كنید، 

 آید. این را بگیرد، این ترسید، فكر كرد از طرف این می

 تُریدُ ما وَ الْأَرْضِ فیِ جَبَّاراً تَكُونَ أَنْ إلِاَّ»: گوید ممكن است به عنوان ی  قرینه مثلاً می)سؤال( 

ولی  آمدی چه كار بكنی؟! ولیكردیم تو مصلح هستی،  ما تا حالا فكر می  «المُْصْلِحینَ مِنَ تَكُونَ أَنْ

 لهَُما عَدُوٌّ هُوَ بِالَّذی یَبْطِشَ أَنْ أَرادَ أَنْ فَلَمَّا» شود! نگاه كنید هنوز درگیر نشده، اصلاً درگیر هم نمی

خواهی مزن را   گوید كه می ببینید این می«  ؟بِالْأَمْسِ نَفسْاً قَتلَْتَ كَما تَقتْلُنَی أَنْ تُریدُ أَ  مُوسى یا قالَ

 دهد. را لو می موسی طوری این كشی، همان دیروز هم زدی آدم كشتی؟ب

 تُریدُ إِنْ»گوید  كنی، می گوید شرایط را درک نمی گوید، نمی این را خود همان شیعه می )سؤال(

كزردیم مصزلح هسزتی،     تو جبّار هستی در زمین، ما تا حالا فكر می  «الْأَرْضِ فیِ جَبَّاراً تَكُونَ أَنْ إلِاَّ

  جبّار هستی. ی مصلح نیستی،ول

 برد؟ خبر را عدوّ میسؤال: 

این یز   اما  آمد ،« أَهْلهِا مِنْ غَفْلَة  حینِ  علَى»جار زد دیگر، بحث این است كه چون كه جواب: 

 او را لو داد دیگر. حرف را بلند زد،

  خواهزد، بعزد یز    دیروز كم  خواسته، حضرت هم به او كم  كردند، امروز كم  مزی سؤال: 

 مرتبه حضرت...

« هُ»ایزن  « لَهُ»گویند؟  به چه كسی می «قَالَ لَهُ»گویند،  آخر حضرت این را اوّل به او میجواب: 

این را دارند به  ؟«مبُینٌ لَغَوِیٌّ إِنَّ َ» گویند: به چه كسی دارند می .« مُوسى لَهُ قالَ»چه كسی است؟ 

 آیند طرف او، خوف میوقتی آیند طرف او،  می گویند و این را می گویند. ی خودشان می همان شیعه

 دهد. موسی را لو میو  گوید تو زدی آدم كشتی، می و كند می
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ی آل  سورهجا خدمت شما عرض بكنم،  ی آل عمران را بیاورید كه ی  چیزی هم آن سوره شما

هزا را اولیزا    ایزن ها را اولیا انتخزاب نكنیزد، اگزر     جا كه داریم این آن را ببینید، این 25ی  عمران آیه

ست، ما از ببینید نرخ روز قرآن ا ا با خدا قطع كردید، حرف این است.ی خود ر انتخاب بكنید، رابطه

رم مفر  امام با بسیاری از این مصلحین دردمند اجتماعی در همین نقاط اسزت،   قرآن جدا شدیم.

و ن هم جز خدا نیسزت،  ، یعنی به همین مجموعه، كه آکرربهغقررزخاروخورم  توکّلننی

  «أَیَّزدَکَ  الَّزذی  هُوَ»باز هم  (02)انفال: «وَبِالْمُؤْمنِین بِنَصْرِهِ أَیَّدَکَ الَّذی هُوَ»در نظام توحیدی است، 

ها باز در همان نظام توحیدی جمع  این   با مؤمنین.«وَبِالْمُؤْمنِینَ»به نصر خودش « أَیَّدَکَ»یعنی او 

م  مردم هم حساب بكند، در نظام توحیدی روی كم  مزردم حسزاب   شود، یعنی اگر روی ك می

  كند. می

رنگقز ب گفتن  رینیفتنه

ان ی آل عمزر  كل اً این سوره را بخوانید، سزوره  .دحُدر اُ انید كجا همین آیه نازل شده است؟د می

كزه یزاد    ، از داخزل منزافقین هسزتند كزاملاً    سختی گیر افتاده  در مخمصهاسلام ای است كه  سوره

آل عمران كه بحث آیات محكم و متشابه   آن آیات ابتدایی است در سوره در حت یها،  شود از آن می

 الْفِتنَْزةِ  ابْتِغاءَ مِنْهُ تشَابَهَ ما فَیَتَّبِعُونَ زَیْغٌ قُلُوبِهِمْ  فی الَّذینَ فَأَمَّا» (61: 62: 24: )گوید كند كه می می

هزای   زند، این سراغ حرف سی كه از داخل منافقانه و با گفتمان دینی حرف می  ك(5)«تَأْویلِهِ واَبْتِغاءَ

انگیزی كند،  كه بتواند فتنه رود، برای این پذیر می های متشابه و احتمال رود، سراغ حرف محكم نمی

همزه ایزن محكمزات و     !رود روی متشابهات حرف امزام  الان محكمات حرف امام را قبول ندارد، می

بینیزد بزا همزین     پزذیر اسزت! مزی    رود روی متشابهات او كه احتمزال  دارند، ولی او میمتشابهات را 

بینید محكمزات آن را   طور است، می . قرآن هم همیندرباره كند انگیزی می گفتمان دینی دارد فتنه

اسزتوار  باشد، باید پایدار و « الْعِلْمِ فیِ الرَّاسِخُونَ»كند. در  محكمات و متشابهات، طرف باید  رها می
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 إلِاَّ تَأْویلَزهُ  یَعْلَمُ ما وَ»گوید  جا می در دین باشد كه بتواند ردّ متشابهات بر محكمات بكند، كه در آن

 (61: 63: 44) «.الْعِلْمِ فیِ الرَّاسِخُونَ وَ اللَّهُ

های بدر و احد و همان حول و حوالی این آیات نازل شده  خلاصه در همان زمان (61: 63: 48)

ی اسلامی هستند، و  بینید، این منافقین دنبال یهود و نصاری در خود جامعه ها می د از اینبع .است

كنیم،  از بیرون دنبال مشركین. در احد ی  سری از یهود مدینه گفتند ما در جنگ احد شركت می

-چزون كزه گفتزه بودنزد ایزن پیغمبزر آخزر الزمزان          ی  خرده خوف كرده بودند ها  چون كه این

ناپذیر است، ایزن را بزاور داشزتند كزه ایزن پیغمبزر        پیغمبرِ شكست -ند این پیغمبر استدانست می

ها اصلاً برای جنزگ   طور شد، كه این خورد با تأییداتی. وقتی در بدر دیدند وضعیت این شكست نمی

نرفته بودند، با چوب و چما  هم رفته بودند، )در سوره انفال آمده دیگر(، برای جنگ نرفته بودنزد،  

كه آن قافله را خالی كنند و تقاص اموال خودشان را بگیرند، رفته بودند، بعد دیدند كه در  برای این

پیمان بودند با پیغمبر، آمدند به پیغمبر گفتند در این  ها كه هم بدر این شده بود، ی  سری یهودی

وضعیت هم قبزول  ها درآمد، در این  كنیم، پیغمبر قبول نكرد، دادِ مسلمان جنگ احد ما شركت می

كرد، این حرف این آیات است كه  ها اعتماد نمی ترین شرایط به این كرد پیغمبر! یعنی در سخت نمی

، «وَبزِالْمُؤْمنِینَ  بِنَصْرِهِ أَیَّدَکَ الَّذی هُوَ»اگر توك ل كسی بكند بر خدا و در همین سیستم خدایی كه 

  دهد. ها حساب نكند، خدا نصرت می ی اینها هم اعتماد نكند، اعتماد نداشته باشد، رو به این

ی دلت وصل به ایزن اسزت كزه الان     فر  امام با بقیه همین چیزها بود، شما مادامی كه گوشه 

ها  آییم، باید برویم به ی  درِ باغ سبزی، ی  چراغی! اگر روی این چطوری بر این مشكلات فائق می

: 16) كنزد!  ساب نكند، خدا ببینید چه كار میها ح خورد زمین! و اگر روی این آدم حساب بكند می

60 :61) 

روابزط اجتمزاعی، واقعزاً     گفتیم كه بعضی از ایزن آیزات و روایزات    مان می به این دوستان طلبه 

 . ی  بهشتی است. گلستانی است، برای خودش



21 

 

مكزر ر  یعنی   «كَانَ یَقُولُ»برای حل  روابط اجتماعی ی  روایتی است از پیغمبر كه مكر ر داریم 

 بزِبْ أَحْ» شزود.  گلسزتان مزی   عمزل كنزد،   این روایت را ی  جامعزه اگر گفت، كل اً  پیغمبر این را می

پسندی برای دیگران هم  هر چیزی برای خودت می  «لهَاَ تَكْرَهُ ماَ لَهُ اكْرَهْ وَ رِیسِ َ ماَ تُحِبُّ لِغَیْبِنَفْ

سزند، شزما دوسزت داری سزرت كزلاه      پسندی برای دیگران هم نپ بپسند، هر چه برای خودت نمی

غیبزت مزردم را    نزه!  بگذارند؟ نه، سر مردم هم كلاه نگذار. دوست داری پشت سر تو غیبت بكنند؟

تو هم ی  كسی افتاده، دست او را بگیزر،   ثلاً افتادی دستت را بگیرند؟ بله!نكن. دوست داری كه م

شزود   ی را بگزذار، دنیزا مزی   ی ایزن دوسزت داری و دوسزت نزدار     دوست داری، دوست نداری، همه

 قبول دارید این را؟  گلستان!

 یَجْعزَلْ  اللَّهَ یَتَّقِ وَمَنْ»گویند این را بخوانید،  قدر می طلا  را اگر كسی، كه این 3و  2ی  ین آیه

 جَعَلَ قدَْ أَمْرِهِ بالِغُ اللَّهَ إِنَّ حسَْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ علَىَ یَتَوَكَّلْ وَمَنْ یَحْتسَِبُ لا حیَْثُ مِنْ وَیَرْزُقْهُ*  مَخْرَجاً لَهُ

 اللَّزهَ  یَتَّزقِ  وَمزَنْ »ماسد؟  قدر بخوانید كه به ما بماسد، ببینید می این آیه را این« قدَْراً ءٍ شَیْ لكُِلِّ اللَّهُ

 مزِنْ  وَیَرْزُقْزهُ »شزود،   بست گرفتار نمی كسی كه تقوای خدا به خرج بدهد، در بن  «مَخْرَجاً لَهُ یَجْعَلْ

تزو  گمان هم آن چیزی نیست كه  دهد، روزی بی گمان به او می خدا از روزی بی  «یَحْتسَِبُ لا حیَْثُ

 وَمزَنْ »دهزد،   گمزان مزی   آن كه همان باگمان اسزت، روزی بزی   فكر كنی ببینی منظورت این است!

خزدا روی كزار     «أَمْزرِهِ  لِغُبزا  اللَّهَ إِنَّ»اگر كسی توك ل بر خدا بكند، خدا كافی است، چرا؟   «یَتَوَكَّلْ

ا دارد، خزدا  ی خزودش ر  هزر چیززی انزدازه     «قَزدْراً  ءٍ شَزیْ  لِكزُلِّ  اللَّهُ جَعَلَ قدَْ»خودش سوار است، 

ای دارد، خزدا روی   هقدر است، هر چیزی حدّ و انداز ی آن این یعنی اندازه سوز است  ساز سبب سبب

ی خود این را  ما به دوستان طلبه دست خدا در رفته و كه كار ازكنند  ها فكر می آدم كار سوار است.

مثل  آییم در ی  مسیری  گوییم، ببینید ی  موقع است كه ما با اعتماد و توك ل به خدا می زیاد می

بینزیم   مزی  گیزریم! یعنزی   از اعتماد به خدا فاصله مزی  آوریم، كه دُم درمیمسیر طلبگی، ی  خرده 

گوییم كه بابا عجب خزری بزودیم، مزا چزه      آییم جلوتر می ، ولی میداده روزی ما را تا حالا خدا می
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گزوییم،   طزوری هزم مزی    ایزن  بعزد   روی هیكل خدا حساب كزرده بزودیم!  كردیم، مثلاً میفكرهایی 

  گوییم شانس آوردیم چیزی نشد! می

وك ل او ت رود! یعنی بعد از آن دیگر توك ل او از خدا از بین می شود  طور می باور بكنید كه آدم این

با اعتماد به خدا اگر كسی پزیش   رود. از بین میهم ها  بیند كه آن روزی می ،از خدا كه از بین رفت

نهد، بابا روی هیكل خدا حساب كردیم ایزن كزار را كزردیم،     رود، خدا به این اعتماد او وقعی می می

  ولی كم كم چشم ما رفت سراغ آشناها!

ی  شاگردی معروف است كه  ،رضی صاحب نهج البلاغه داستان سیدّ مرتضی برادر همین سیدّ

ی مزن آن طزرف    گفت خانزه  آیی؟ می گفت كه چرا دیر می آمد سر درس، می داشت كه این دیر می

كشزد،   جا بیایم، دجلزه را بیزایم طزول مزی     آیم ی  بلمی چیزی پیدا كنم، از این دجله است، تا می

كند  نویسد لوله می تضی ی  چیزی روی كاغذ میسیدّ مر آید! گیر نمی BRTگاهی اوقات اتوبوس، 

گوید از این دفعه خواسزتی بیزایی، بزرو از یز  طزرف دجلزه كزه كسزی نبینزد،           دهد به او، می می

، پزای خزود را   كنزد  چهار، پنج روز این كزار را مزی   پای خود را بگذاری روی آب و بیا! طوری همین

ی  بار در همین روزهزا وسزط آب بزوده،     .رسد به درس سر موقع میو آید،  گذارد روی آب می می

گذاریم روی آب  گوید این كاغذ را بخوان ببینم چه چیزی روی آن نوشته كه ما پای خود را می می

رود  مزی  شاتالاپ !  همین؟ :گوید بیند نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، می كند می آییم، نگاه می و می

خواهند، دنبال ی   ها ذكر می ل آقای بهجت بعضیبه قو! این اسم خداست. همین چیست؟ در آب.

یز    ها باشزد!  ی امام ی پیغمبر باشد، نه در گفته گردند كه نه در قرآن باشد، نه در گفته ذكری می

گویزد   مزی  خزواهیم،  مزی ذكزر   گوید حاج آقزا   آید می طرف می خواهند به جای ذكر! می اجی مجی

كزه در قزرآن هزم     حاج آقا این: گوید می( 13)زخرف: «مُقْرنِینَ لَهُ نَّاكُ وَما هذا لَنا سَخَّرَ الَّذی سُبْحانَ»

خواهیم هواپیما سزوار بشزویم ایزن را     میبعد مثلاً خواستی چه به تو بگویم؟  می ! خوب باشد،هست

كه هوا خوانیم، چون كه اعتمادمان به آن این است  خواهیم تاكسی سوار بشویم نمی خوانیم، می می
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 افتد! جا چون كه زمین سفت است، دیگر هیچ اتفاقی برای ما نمی ست برویم، اینممكن ا شُل است

گوییم بابا این ذكری  خواهیم ماشین سوار بشویم، به طرف می خواهیم، آن موقعی كه می این را نمی

گفتنزد! فكزر نكزن     گویی، قبلاً این را برای سوار شدن روی الاغ می كه تو الان در هواپیما داری می

 « مُقْرنِینَ لَهُ كُنَّا وَما هذا لَنا سَخَّرَ الَّذی سُبْحانَ» افتد! مین سفت است الان اتفاقی نمیچون ز

كه خدا سوار كار خودش است، خدا فقزط دارد آزمزایش    اعتماد كردن به خدا و این به هر جهت

 كنید؟ همین!  اعتماد نمیكنید یا  كند ببیند كه شما به غیر از خدا اعتماد می می

 ؟!گزوییم  گویزد، مزا چطزور مزی     ین داستان حضرت یوسف را دق ت كنید ببینید قرآن چطور میا

گوییم یوسف را برادران او انداختند داخل چزاه، اتفاقزاً یز  كزاروانی داشزت از آن كنزار عبزور         می

طوری برای ما واضح است، قابل فهم هم است، اتفاقاً ی  كاروانی داشزت   كرد، كاملاً داستان این می

جزا خشز  اسزت، ولزی      های این دانستند چاه ، بعد میفاقاً همان موقع تشنه شدندشد، بعد ات د میر

مصر، اتفاقزاً عزیزز    بعد یوسف را گرفتند و بردند بهاتفاقاً گفتند ی  دلوی هم بیندازیم در این چاه، 

یوسزف بزه    مصر با همسرش هم آمده بودند برای خریدن برده و اتفاقاً عزیز مصر بخّه نداشت، مهزر 

 یَنْفَعنَزا  أَنْ  عسَى مَثْواهُ  أَكْرِمی» دل او نشست، این بخّه را خرید، برد خانه، به همسرش گفت این را

 این را گرامی بدار و...  (21)یوسف: «وَلدَاً نَتَّخذَِهُ أَوْ

 اش كنی؟ چیزهای دنیا همزه  طور تعریف می كند كه تو این طور داستان را تعریف می خدا اینآیا 

نه بابا،  درآمد! ای كنار همدیگر افتاده و ی  چیزی از آخر آن پراكنده است، ی  سری اتفاقات گتره

  «أَمْزرِهِ   علَزى  غالِبٌ وَاللَّهُ» ،«لِیُوسُفَ مَكَّنَّا وَكَذلِ َ»گوید  گوید، آخر آن می خدا همین آیه را كه می

سف را ببرد بالا، بالا رفتن احتیاج به خواست یو خدا روی كار سوار است، داستان این است  خدا می

اگر بخواهد رشد كند باید  رفت در دل بلا  چون دید، پس رفت قعر چاه، پس بلا داشت، باید بلا می

ی  كاروانی را رد كرد، از همان اوّل هم بزه   و ها را متمایل كرد برود در بلا، بعد از آن خدا قلب این

 ، هزا  فروش د سر بازار بردهآمدنها  استان، آن موقع هم كه اینعزیز مصر بخّه نداده بود برای همین د



24 

 

مزا ایزن كزار را كزردیم، بعزد تزو دائزم          «لِیُوسُفَ مَكَّنَّا كَذلِ َ» چید، ها را می مهرههمه خدا داشت 

تو الان داده،  كه ی  بلایی با خواهد خدا می !بابا طوری شد؟ طوری شد، اتفاقاً آن گویی اتفاقاً این می

خدا ی  كاری با تو دارد، امتحان خدا را و  بلا را كه داده ی  قرض ربوی نگیر!تو این  د بدهد.را رش

خدا سزوار كزار     «أَمْرِهِ  علَى غالِبٌ وَاللَّهُ»  !خواهد تو را ببرد بالا، خراب نكن كه در این بالا بردن می

اكثریت این   (21)یوسزف:  «یَعْلَمُونَ لا اسِالنَّ أَكْثَرَ وَلكِنَّ»گوید  گوید؟ می است، بعد از آن خدا چه می

دارد  سزوز اسزت، و   ساز اسزت، سزبب   كه سببیعنی آن كسی   فهمند كه خدا سوار كار است را نمی

 ها. آمد در این حرف كه به ی  جایی برسد، باید می ، برای اینچیند ها را می مهره

 دُونِ مِززنْ أَوْلیِززاءَ الكْززافِرینَ ؤْمنُِززونَالْمُ یَتَّخِززذِ لا»بینیززد  آل عمززران مززی 25ی  آیززه كززه در ایززن 

اگر كسی این كزار    «ءٍ شَیْ  فی اللَّهِ مِنَ فَلیَْسَ ذلِ َ یَفْعَلْ وَمَنْ»ها اعتماد نكنید،  به این  «الْمُؤْمنِینَ

آورد،  را بكند، در حقیقت ارتباط خود را با خدا بریده، هزیچ چیززی از خزدا دیگزر بزه دسزت نمزی       

خزودش را بزا   ی  هیچ ارتباطی با خدا ندارد، رابطه هیچ چیزیدیگر در   «ءٍ شَیْ  فی اللَّهِ نَمِ فَلیَْسَ»

افتادنزد در دام لژهزای    فر  امام با خیلی از این مصلحین همین بزود كزه آخزر هزم مزی      خدا برید.

ه شزما بخواهیزد سزپر    ای باشد ك مگر ی  حالت تقیه  «تُقاةً مِنْهُمْ تَتَّقُوا أَنْ إلِاَّ» چه و چه! دانم نمی

شزما فعزلاً ایزن جبهزه را      هم برای نفر است  مزثلا ها  اینو ی  وضعیت اهمّی باشد،    یعنیبگیرید

هایی باشد و اگر نه خزارج از   مگر در چنین وضعیتدیگر بجنگیم. ی  ساكت كنید، برویم ی  جبهه

كتز    را در مك زه عمزّار  كزه   ی  نوع جنگ است  مثلاً معروف اسزت  شود كه این هم این بحث می

ها را كشتند و به  ها نكردند و آن زدند، به پدر و مادرش گفتند كه شما پیغمبر را انكار بكنید، آن می

آمزد بزه سزمت مدینزه، خزودش را       ن كرد این كار و او را رها كردند!این گفتند این كار را بكن، ای

 وَ أُكْرِهَ مَنْ إلِاَّ»دم، آیه نازل شد كرد كه من چنین كاری كر انداخت در بغل پیغمبر زار زار گریه می

 و اكراهی شده قضیه،است ولی   قلب مطمئنه اشكالی ندارد چون   (160)نحل: «بِالإْیمانِ مُطمَْئِنٌّ قَلْبُهُ

خمصه هم به كسزی اعتمزاد نداشزتند    در این شرایط م نفر این كار را كرد و اگر نه پیامبر حالا ی 
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هزم  ها  بدر راه ندادند كه خیلی هم شاكی شدند، ی  سری مسلمان ها را در جنگ یهودی چه چنان

 أَنْ إلِاَّ»گوید  جا هم تازه می این« نَفسَْهُ اللَّهُ یُحذَِّرُكُمُ»ها،  شاكی شدند كه این آیه نازل شد برای آن

  «الْمَصزیرُ  اللَّزهِ  وَإِلَى»رساند ت خدا از نفس خودش شما را می  «نَفسَْهُ اللَّهُ وَیُحذَِّرُكُمُ تُقاةً مِنْهُمْ تَتَّقُوا

شدن شما به سمت خداست، حواس شما باشد، فكر نكنید هزر طزور بزا مزا ارتبزاط برقزرار بكنیزد،        

 أَوْ صُزدُورِكُمْ   فی ما تُخْفُوا إِنْ قُلْ»است! نه!  «تُقاةً مِنْهُمْ تَتَّقُوا أَنْ إلِاَّ» شرایط جا الان گویید آقا اینن

طزور   یعنی كسی فكر نكند همین داند  ، خدا میبكنید یا آشكار بكنیداگر مخفی   «اللَّهُ هُیعَْلَمْ تُبْدُوهُ

خدا ضزمائر را    بخواهد توجیه كند.« تُقاةً مِنْهُمْ تَتَّقُوا أَنْ»  بیاورد و با این خودی مدام های بی توجیه

 داند.  می

هزایی كزه دارنزد     كند، بحث این و بحث نماز را طر  می ها این آیات كه بحث عدم اعتماد به این

اعتمزاد   .اعتماد نداشته باشزید  ها به اینها ولایت نداشته باشید،  كنند با این دین شما را مسخره می

 در فضای خودتان اعتماد بكنید.به خدا بكنید، به خودتان اعتماد بكنید، 

ره كزردن را  مسزخ  قزرآن ای شزد،   ی قبل هم ی  اشزاره  ی آخر كه جلسه این هم به عنوان نكته

 وَ» دارد: داند، به خاطر همزین  گذرد، البته این را جزء احكام عمومی نبوّت هم می پذیرد و نمی نمی

كزه مسزخره شزد، پزس      رسول نیامد مگر این  (11حجر: )«یسَْتهَْزِؤُنَ بِهِ كانُوا إلِاَّ رَسُول  مِنْ یَأْتیهِمْ ما

 كزه  ت ی آوردن كسزی بزه دیزن، و ایزن    رآن برای حق خره شدن سرنوشت محتوم است.سرنوشت مس

كنزد، ولزی جلزوی مسزخره      چنین كاری نمی دیگرهای  كسی را بخواهد به دین وارد بكند، با شیوه

آلزود   مسزخره كزردن آب را گزل   كه م ا هگیرد، ببینید این نكته را كه بارها تذك ر داد كردن را هم می

داخل دین،  نیایید و شما آلود نباشد ن آب گلاز این به بعد آ دهد، حالا این را اجازه نمی و كند، می

اشكال ندارد كه نیاید، ولی   (280)بقره: «الْغَیِّ مِنَ الرُّشدُْ تبََیَّنَ قدَْ الدِّینِ فیِ إِكْراهَ لا» اشكالی ندارد! 

آلود نباشد طرف نیاید،  و اگر نه اگر آب گل گیرد! آلود بكند، جلوی این را می كه كسی آب را گل این

این آیزات آن را   بقره است. 252  بقره، آیه  ی از ی  فشارهای خاصی این آیه را ببینید در سورهحت 
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فضزا   در آن و را تشخیص بدهیم و برویم داخل آن دسته آیات، 4این دسته آیات حالا دق ت كنید تا

ی  مزاجرا دارد، مزاجرای    «شاءُیَ مَنْ یهَْدی اللَّهَ وَلكِنَّ هدُاهُمْ عَلَیْ َ لیَْسَ»دانید كه این  می باشیم.

كم  نكنزیم   هستنددر مدینه كه گویند كه ما به فقرای یهود و نصاری  ها می آن این است كه این

كزه بفهمنزد در    بیایند مسزلمان بشزوند،  ها  شان این گذاشتنكه در مضیقه بمانند كه با در مضیقه 

رسزد،   مزی  كزه بزه نظزر آدم   است  ترین كارهایی یكی از عقلایی مسلمانی ی  نان و آبی هست. این

كمز   ها  به این ، تحت حكومت اسلامی هستند،اسلام هستندی  كه الان تحت ذمّههایی  بیاییم این

، اگر بخواهند به نان و آب برسند، بیایند مسلمان بشوند به همند در اسلام نان و آب هستنكنیم، بف

هزدایت    «هدُاهُمْ عَلَیْ َ لیَْسَ» كه: خدا درآمدنان و آب برسند، ی  تئوری این شكلی مطر  شد، 

 هزای  به گردن شما نیست، شما انفا ها  این چه طرحی است؟ هدایت این به گردن تو نیست،ها  این

 ،هزا  ایزن برای نزرم كزردن دل    ی  موقع است بكنید، لل ه بكنید، فی سبیل الله. هم ها خود را به این

ایزن كزار را نكنیزد،     ر تنگنا بگذاریم، نه!د تا نیمك نمیكم   است، ی  موقع« مؤلفة قلوبهم»سهم 

 . «فَلِأَنْفسُِكُمْ خَیْر  مِنْ تُنْفِقُوا وَما»

و برگردد كه بگوید هیچ چیززی  بیاید در نزد پیغمبر ایمان بیاورد  بازی اگر كسی با مسخره ولی

از این دست قزرآن   فرهنگیهای  كند، با توطئه می این مدلی مقابله فرهنگیِهای  با این توطئه نبود!

 تبََیَّنَ قدَْ الدِّینِ فیِ إِكْراهَ لا» نیاوری نیاور،خواهید ایمان  می آلود نباشد، شما آب گل .كند می مقابله

 «. الْغَیِّ مِنَ الرُّشدُْ

 صلورت!

                                                           
ای دارد آقای هاشمی، كه این جمله جالب است، ایشان این جمله را برای آقای عسكراولادی گفتزه بزود، آقزای عسزكراولادی      . ی  جمله 1

كردم كه باید به كمز  رهبزری بزروم تقریبزاً یز  چنزین        این جمله را پخش كردند، گفته بود كه من اوّل كه آقا رهبر شده بودند، فكر می

رفتم نزد آقزا، دیزدم ایشزان     گفت همان اوایل كه می مثل همین ما هم بالاخره در ی  فضا هستیم، برویم به كم  رهبری، می چیزی، حالا

 دهد. دهد ابزار آن را هم می های مسائل اجتماعی ی  سر و گردن رفت بالاتر، و من فهمیدم همان كسی كه ولایت را می در تحلیل

 .132 ، ص4 ، جالوسائل  مستدرک .2

 .356 ، ص58 ، جبحارالأنوار. 3

 هایی آورده ام كه كمی روی این دسته آیات كار شده است. . فایل 4


